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 كارشناسي ارشد علوم قرآن

 چكيده

 (Linda L. Kern)»كرن.ل. ليندا« قرآن لايدن توسط المعارف دائرةاين مقاله در
و اصطلاحي صحابهؤم. نوشته شده است به،لف پس از بررسي مفهوم لغوي

و فضابررسي حج ميييت قول صحابه  قرآني هايهگاه به اشارآن. پردازدل آنان
و مشتقات آن مي و،پردازد صحابه  سپس به بررسي صحابه در متون حديثي

عظو،رييتفس و ميامت مهاجربرخي از اصحاب برتر و انصار اشاره . كندن
و تفاوت در نقل هاي اختلافاز چنين برخي هم و سني درباره صحابه  شيعه

ميحديث ثقلين از.دهد را تذكر . استپذير جنبه نقدچندمقاله
 اشاره، بحث صحابه استات نويسنده به آن مواردي كه جزء ضروري،اول

آنننموده و گذرا از . استكرده عبورها يا به صورت ناقص
و مباحث غيرضروري پرداخته به حاشيهدوم، كه موجب انگيزش است ها
.هاي مذهبي است اختلاف

كه كرده است،بيشتر مباحث را از ديدگاه اهل سنت بيان،سوم  درحالي
.پذيرفتني نيست ديدگاه شيعهازبرخي از مباحث اين مقاله

. تشرقانمس صحابه، قرآن، پيامبر،:هاي اصليهواژ

∗.Halavimehr@yahoo.com 
∗.noremobin_111@yahoo.com 

28/6/1389:تاريخ دريافت مقاله*
 24/7/1389: تاريخ تأييد مقاله*

پژوهي خاورشناسانقرآندو فصلنامه تخصصي
و زمستان،9، شماره پنجمسال 89پاييز
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 المعارف لايدنة از دائر9پيامبرمقاله اصحاب ترجمه خلاصه

ـ تعريف صحابه1

ميدرنويسنده در ابتداي مقاله و اصطلاحي صحابه : گويد تعريف لغوي

ميگروهي از مردم كه پيامبر را در طول زند و يا ديده بودند گي او وي. شناختند

مگلدزيهر المعارفةدايربه نقل از مي پرسشي آ طرح يا ديدن پيامبر با كند كه

خص به عنوان صحابي باشد،شيك تواند ملاك مناسبي براي معرفي چشم مي

.دهد ولي پاسخي به آن نمي
آن2 و حجيت ـ جايگاه سنّت

سيره: گويدمي،ت در كنار قرآن از ديدگاه شافعيدرباره حجيت سنّمؤلف

و اصحابش به  مطرح شدهر منبع اصلي شرع عنوان يكي از چهارفتاري پيامبر

و منبع دوم كنار قرآن دستور مي برت پيامبر از خود قرآنحجيت سنّ.دهد است

وأَطِيعوا الرَّسولGَآيه اساس ّوا اللهأَطِيعFمي.دشو استنباط مي كند اگرچه شافعي ادعا

ميوليدهد، قرآن هر چيزي را شرح مي ميآورد كه سنّ استدلال معت ناي تواند

و خاص  مسهاي بخشعام كلهأ قرآن را شرح دهد يا پاسخي براي ه در قرآن اي

مي. نيامده است، آماده كند كه وي در ادمه بيان ميسنّكند تواند فقط سنتت

كه. ديگر را نسخ كند مؤلف اين ادعاي شافعي را نشأت گرفته از اين عقيدة وي

.داندمي،تواند در تناقض با قرآن باشدت هرگز نميسنّ
ـ بس آمد واژگاني اصحاب در قرآن3

كه قرآني صحابههايه اشاردرنويسنده اصحاب«اصطلاح بيان مي كند

و چهاراز. خورد در هيچ جاي قرآن به چشم نمي»النبي  موردي كه اسم نود

و جمع آن اصحاب در قرآن به چشم مي ها خورد، تعداد وسيعي از نمونه صاحب

دو(و اصحاب الجنه) يا جهنم(اصحاب النار: شودميبه شرح ذيل يافت و چهل

و اصحاب الشمالو اصح) بار ).چهارده بار(اب اليمين
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 شناسيـ منابع اصحاب4

و كتاب آن سپس منابع ا هايي را كه در ، در قالبستها از صحابه ياد شده
زن هاي خطي در مورد يك صحابي، متوني كه در فصل نسخه دگي هايي از آن به

ل صحابهيهاي حديثي مشهور درباره فضا شخصي صحابه پرداخته شده، مجموعه
وي پس از ذكر اين مقدمات،. بندي كرده است هاي اصحاب شناسي دستهو كتاب

را بحث حجيت قول صحابه به نقل از شافعي را مطرح مي و ارزش روايتي كند
ب كه به صحابه مستند باشد، مانند روايتي مي .ه خود پيامبر مستند استداند كه

ـ برتري اصحاب نسبت به ديگران5

و در معرفي اصحابي كه برتري ويژه بر اساس نظر اي دارند، مؤلف در ادامه
و احمد بن اهل سنت، به عنوان برترين صحابه پيامبر ياد  و به نقل از ابي داود

مد، ابوبكر،مح:اند در بهشت ده نفر: كند حنبل روايت عشره المبشره را ذكر مي
و  عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص

و احمد بن حنبل.سعيد بن زيد  ابوعبيده جراح را نيز، در نقلي ديگر از ترمذي
ميده نفرجزو .آورد بهشتي
و انصار6 ـ مهاجران

در(نا به مهاجر،بندي صحابه لف در ادامه طبقهؤم هجرت از همراهان پيامبر
ميو اشاره) ياران او، اهل مدينه(و انصار) مكه به مدينه كه بيان ن، مهاجراكند

از.اسلام در آمدند اهل مكه بودند كه به دينانو بت پرستانمشرك  انصار
كه قبيله و خزرج مدينه بودند با. در آغاز مسلمان شدندهاي اوس اين دو گروه

گاه واژه انصار را به معناي كمكآن. اندر شدهذك) 117و 100/ توبه(نام در سوره 
مي قرار گرفته است،احترامي به كسي كه توسط دشمنش مورد بي بهوگرداند بر

مي)8/ انفال(نمونه كاربردي آن در سوره گروه ديگري از صحابه.نمايد اشاره
م ميؤبرجسته كه از.ه است اصحاب صفّ،كند لف در مقاله به آن اشاره پس

بريف واژه صفه، اهل صفّتع ميهه را علت داند وجود آمدن صوفيگري در اسلام
/ شوري؛27ـ28/ كهف؛52/ انعام؛273/ بقره( آيات،و به نقل از كعب قرظي

.داندميه اشاره به اصحاب الصفّرا)26ـ 27
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9ـ جانشيني پيامبر7

و سن9در ادامه معرفي صحابه برتر پيامبر ي درباره، اختلاف نظر بين شيعه
از:مي گويدو از قول شيعه را متذكر مي شود9جانشيني پيامبر  خليفه بعد

هاي ديگر شيعه چنين به برخي اختلافهم. است7ي، حضرت عل9پيامبر
.كندمياشاره 
9ـ جايگاه اهل بيت پيامبر8

سي درباره نزول آيه،در نهايت طبق خبر متواتر درباره اهل كسا از قول شيعه
ميسو سه با يك روز صبح براي ملاقات9ددهد كه محم وره احزاب گزارش

و  و دخترش فاطمه، همسرش علي هيأت نمايندگان نجران بيرون رفته بود
و حسين را زير عبايش كشيد در ادامه به نقل از شيعه، اهل. پسرانش حسن

و رستگاري بخش بيان9يا خانواده پيامبر:بيت  كندمي، را مقام نجات ويژه
 دو مأمن براي جهانيان،و به دو نسخه متفاوت از حديث ثقلين كه در يكي

و سنت پيامبر« و خانواده»كتابش و در ديگري، به كتابش ) عترت( داده است
در انتها همه صحابه را براي همه مسلمانان به ويژه اهل سنت،. نمايد اشاره مي

.كند مايه نجات معرفي مي

و  نقد مقالهبررسي

م پيبررسي .گيريممي قاله صحابه را در دو مرحله
 بررسي كليّ مقاله)الف

و به را بررسي كرده واژه صحابه در قرآن مقاله؛ نويسندهجنبه مثبت.اول
و انصار، اصحاب، برجستهةبرخي از گروه صحاب  مثل خلفاء راشدين، مهاجرين

و اهل ،9مبرو جانشيني پيا:بيت در بيان مقام اهلو اشاره،:بيت صفه
. كرده استسنت نقل ديدگاه شيعه را در كنار اهل،داري خاصي بدون جانب

و مفهوم صحابه، مقاله، مطالب از ناقص بودن برخي:دوم مثل تعريف
بيحج و  مثل،توجهي به برخي موضوعات مهم در اين بحث يت قول صحابه

و ديدگاه درژويآياتنكردن هاي متفاوت درباره آن، بررسي عدالت صحابه ه
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 118/ توبه؛18/ فتح؛74/ انفال؛8ـ9/ حشر؛29/ مثل سوره فتح،خصوص صحابه
در ضمن نويسنده اكثر مباحث خود را از ديدگاه اهل سنت.143/ بقره؛100و

مي نقل مي و از منابع آنان استفاده  هر چند كه منابع مورد استناد بسيار؛نمايد كند
و نانشانيكم بوده . قص بيان شده است ارجاعات نيز
و منسجم نبودن موضوعات مقاله، به گونه دسته.سوم كه بندي نكردن اي

و نتيجه و گسيختگي مباحث هستيم از شاهد نوعي پراكندگي گيري قابل ذكري
مي مباحث دريافت نمي و خواننده در سردرگمي باقي . ماند شود

 نقدهاي محتوايي)ب

 تعريف صحابه بررسيـ1

مينويسنده :گويد در تعريف صحابه

مي« كه پيامبر را در طول زندگي او .»شناختند يا ديده بودند گروهي از مردم

و اصطلاحي كاستي هاي فراواني تعريف ذكر شده از صحابه، از لحاظ لغوي
و شيعه بين رايج هاي نسبت به تعريف .دارداهل سنت

و جمع فاعل بر وزن،صحابه در لغت ابن( فَعاله است به فتح، جمع صاحب
ج لسانمنظور،  ص7العرب، هجمهردريد، ابن( صحابه همان اصحاب است).286،

جاللغة ص1، . صحابه به معني هرچيزي است كه ملازم ديگري باشد).280،
ج كتابفراهيدي،( ص3العين، ميهم).124، كه چنين صحابه به كسي گفته شود

صاراغب،(باشدش با ديگري بسيارا همراهي بر اين واژه).275لمفردات،
و نزديكي هم دلالت مي ، گفته هر چيزي كه با ديگري سازگار باشدبه كند

ج معجم المقاييسابن فارسي،(شود مي ص3اللغه، ،335.(
در تعريف اصطلاحي صحابه، مطرح آراي گوناگوني سنت دانشمندان اهل

مير»همراهي«و»ديدن« دو شرط،اند كه به طور كلي كرده توان وجه غالبا
.ها شمرد آن

مي ابن.ديدن. اول سيوطي،(خدا را ببيند هر مسلماني كه رسول: گويد صلاح
ج ص2تدريب الراوي، و حتي كسي را كه دهدمي را توسعهآن سمعاني.)209،
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ميباشد،يك بار پيامبر را ديده جالاصابةحجر، ابن(شمارد صحابي ص1، ؛7،
ف صي شرح سخاوي، فتح المغيث  محمد ابن عمر واقدي.)343الفيه الحديث،

ب و و امر دين را بفهمد آمعتقد است هركس پيامبر خدا را در حال بلوغ ديده نه
 اگرچه ساعاتي از روز او را درك كرده باشد؛راضي باشد، صحابي پيامبر است

عخطيب،( صم الروايةلالكفايه في مي)5، يك: گويد احمد بن حنبل هر كس
 شمردهل يا يك ماه يا يك روز يا ساعتي مصاحب پيامبر باشد، صحابي سا
ص1ج اسد الغابه،ابن اثير،(شود مي ،10(.

ياكهب معتقد است صحابي كسي است سعيد بن مسي.همراهي. دوم يك
 كرده باشدكاري دو سال با رسول خدا بوده يا در يك يا دو جنگ با حضرت هم

صخطيب، همان( جر، هماناثي ابن؛69، ص1، جسيوطي،؛10، ،2تدريب الراوي،
مي.)211ص و به اين: گويد ابن فورك همنشيني او با رسول خدا بايد زياد باشد
جعبدالبر، ابن( معروف باشد،امر ص1الاستيعاب، في؛9، الفيه شرح فتح المغيث

ج فتحسخاوي،؛7،ص1الحديث،ج ص3المغيث،  برخي نيز معتقدند صحابي.)84،
ميكسي و است كه با پيامبر صحبت و از او علم است طولانياش نشينيهمكند

ص(گيرد مي و التاريخ، و السنه .)17الصحابه في القرآن
ابن حجر. كرده استبسنده به شرط ديدن تنها،نويسنده در تعريف صحابه
: گويدمي،در تعريف مقبولي نزد اهل سنت

كه با وصف ايمان« و مسلمان از دنياب،صحابي كسي است ا پيامبر ملاقات كرده
از روايتيچه مجالست او با پيامبر طولاني باشد يا نباشد، خواه؛رفته باشد

اي با پيامبر شركت كرده باشد يا نكرده در غزوهنه؛ يا باشد حضرت نقل كرده 

ص1ج،بة، الاصاحجر ابن(»باشد الفيه الحديث، فتح المغيث في شرح؛4ـ8،
).346ص

شود كه مصاحبت طولاني با پيامبر صحابي از ديدگاه شيعه به كسي گفته مي
و مهم، همراه  و در ماجراهاي حساس و نواهيحضرتداشته  مطيع،و در اوامر

الرعاية شهيد ثاني،(باقي بماند صف به آن اوصافو تا موقع مرگ متّباشدايشان
ص في علم الدراية اهمو،؛ 339، ص لحديثالدراية في مصطلح ،120.(
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از» اصحاب نبي«بنابراين، ديدگاه مؤلف مقالة و از نظر لغوي اشكال دارد
و ناقص است؛ افزون بر اين كه به ديدگاه شيعه نيز  نظر اصطلاحي غيرمستند

.توجهي نكرده است

 يت قول صحابه حجـ2

ميحجدرباره از شافعي به نقلنويسنده : گويد يت قول صحابه

به صورت،براي حجيت يك روايتحداقل دليل« به»ننععم« آن است كه يا بايد
.»پيامبر يا يك نفر بعد از پيامبر متصل شود

دو، از ديد اهل سنت قولي كه از صحابه رسيدهگفتدر توضيح بايد  معمولاً
ب.نوع است آنه مطالبي كه  نقل شده به صورت متصلها از رسول خدا واسطه

جا تدريبسيوطي،(است ص1لراوي، جابن كثير،؛ 183ـ184، ،1الباعث الحثيث،
و).147ص شود پيامبر استناد داده نميبه مطالبي كه از خود صحابي نقل شده
ص(گويندمي به آن حديث موقوف كه ).170نخبه الفكر،

به اتفاق جمهور،كنندمياحاديث معنعني كه راويان ثقه از پيغمبر نقل
احاديث(ثي كه از صحابي بدون استناد به پيامبر نقل شود،، اما احادياند صحيح
ميسنّ اهلمشهور از ديد) موقوف المستدرك علي حاكم،(باشد ت، صحيح

ج ص2 الصحيحين، جذهبي،؛ 263و 258، ص1التفسير والمفسرون، ؛ البرهان،96،
صص2ج جسيوطي،؛ 156ـ 157، ص3ـ4الاتقان، آنو)472ـ473،  عمل به

و، جزء احاديث ضعيفشيعهگونه احاديث از منظرا اينام؛شود مي  بدون مرسل
ص رواشحاسترآبادي، حسين(باشد حجيت مي علم چي، مدير شانه؛ 264السماويه،
و  ص��دراالحديث ج معجم رجالخويي،؛46الحديث، ص1الحديث، ؛82ـ83،

ج في تفسير القرآنالميزانطباطبايي، ص12،  ). 261ـ262،
قول آنان را حجت اند، كه اهل سنت به عدالت همه صحابه قائلرو از آن

كه مي و عملي را چنينهم. دانند ثابت شده نميباشد،با عدالت آنان منافي دانند
نهند؛ يا گفته اند، وقعي نمي چه مورخان درباره فسق برخي صحابه ذكر كرده به آن

ميدانند يا توجيهي براي رد آنان را درست نمي تدريب سيوطي،(آورند آن
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ج ص2الراوي، ، صرف عدالت، اين در حالي است كه از نظر مذهب شيعه).191،
مي؛آوردت نميحجي و؛ استشود، عصمت بلكه آن چيزي كه سبب حجيت قول

و حديث ثقلين حجيت يت سخن پيامبر دلالت سوره نحل بر حج44آيه دارد
مي را:بيت قول اهل  بر حجيت گفتار ديگران وجود ندارددليلي اما كند، بيان

ج( صص1معجم رجال الحديث، ج82ـ83، ص12؛ الميزان، ).261ـ262،
 به طور صحيح از پيامبر يا امامان معصومصدور احاديث بايدكه حاصل اين

و شرعي است؛باشد و مبناي عمل عبادي  قول؛ اما چون گفته آنان حجيت دارد
و صالح با و مبناي نمي،شندصحابه هر چند عادل تواند براي ديگران حجت باشد

ج:به.ك.ر(عمل شرعي گردد  ص12طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ؛)262،
و نقل روايات پيامبر و شأن نزول9هر چند اقوال صحابه در فهم معناي لغوي

.شود آيات، با شرايطي، پذيرفته مي

ت تعريف سنّـ3

ميدگاه اهل تسنن به تعريف سنّنويسنده مقاله بر اساس دي برت و پردازد
و تقرير پيامبر،همين اساس قول صحابه را در كنار قول  جزو سنت، فعل

سنت بودن قول صحابه در ديدگاه اهل سنت، از اعتقاد به عدالت همه. شمرد مي
تسنن نه تنها همه صحابه را عادل گيرد؛ چرا كه علماي اهل صحابه نشأت مي

ج ابن(ناسندش مي ص2كثير، الباعث الحثيث، فتح المغيث في شرح الفية؛ 498،
ج349ص،الحديث ص1؛ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج2، ،1؛ ذهبي، روات الثقات،

ص1ج؛ ذهبي، التفسير والمفسرون،34ص ميزان الاعتدل في نقد ذهبي،؛34،
ج ص1الرجال، ج روحآلوسي،؛2، ص6المعاني، ا؛)140، به بلكه بعضي ز آنان

جاثير، ابن(عصمت همه صحابه معتقدند ص1اسد الغابه، الاصابه، حجر، ابن؛24،
ص1ج و سنّ).2، و،ت را شامل گفتارشيعه با اين نظريه مخالف است  كردار

ص(داند مي:تقرير معصوم و ضمن احترام)11علم الحديث ودرايه الحديث،
ميبه اصحاب پيامبر، قول آنان را مانند قول و معتقد است داند ديگر دانشمندان

و نظر آنان نمي تواند صحابه با همه امتيازاتي كه دارند، مصون از خطا نيستند
. براي ديگران حجت باشد
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و توبه(آياتي علاوه بر اين  برخي صحابهدر مورد نفاق) در سوره منافقين
و روايات بينيز صحيحي وارد شده است ا دلالت داردهآنبرخي از عدالتي بر

صالرعاية في علم الدراية، شهيد ثاني؛17و97البلاغه، خطبه نهج( امين،؛ 343،
ج اعيان ص1الشيعه، صزبدةمقدس اردبيلي،؛ 113، ؛ 400 البيان في احكام القرآن،

ص رضوي، و الصيانه القران الكريم، و الصحابه و المسلمين في التقيه آراء علما
جمنشور جاويسبحاني،؛ 48 ص3د قرآن، ،383.(

 صحابه مايه نجاتـ4

اين. اصحاب پيامبر را مايه نجات همه مسلمانان معرفي مي كندنويسنده
كه» أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم« نشأت گرفته از حديث سخن مي باشد

و محتوايي نقد كه اين روايت. سنت نقل شده است از اهل  شده،از لحاظ سندي
به جابراز سفيان أبيازأعمشاز غصينبن حارثاز سليمبنمسلا طريق از

جامع بيان العلم ر، ابن عبد الب(نسبت داده شده است9 به پيامبرصورت مرفوع
جفضلهو ص2، جالإحكام، حزم ابن؛91، ص6،  أقوال موسوعة النووي،؛243،

ص10ج،دارقطني ).77ص،المهرقة الصوارم شوشتري،؛82،
 ميزانذهبي،(مجهولراوي،غصينبن حارثاين سند مخدوش است، زيرا

جالاعتدال ص8، جدارقطني أقوال موسوعة النووي،؛73، ص10، ابن حجر،؛82،
ص2ج،الميزان لسان ،الإحكام، حزم ابن( نيز از ضعفاسفيان أبوو است)137،

ص6ج  نقل اين روايتي پنج سند ديگر نيز برا،غير از اين سند. باشدمي)244،
و ضعيف شده است كه همه خدشه  في تخريج المنير البدرشافعي،(اند دار

جالكبير الاحاديث والآثار الواقعة في شرح  برخي از علماي اهل؛ حتي)587ص،9،
،3ج حزم، رسائل، ابن(اند سنت اين حديث را جزو احاديث موضوعه آورده

جالموقعين إعلام،ابن قيم الجوزية؛96ص ص2، جالفوائدمنده، ابن؛ 242، ،1،
في البيان أضواءجكني؛ 344ص،السنة المحمديةضواء علىا،ابورية؛29ص

ص7ج،بالقرآن القرآن إيضاح صالمقارن للفقه العامة الأصولالحكيم،؛330، ،138(
ميسليمانبن سلام كه اندو گفته  سلسلة، ألباني(كرد احاديث جعلي را روايت
ص1،جوالموضوعة الضعيفةثالأحادي  بر همين اساس اين روايت در كتب).144،



لة
قا
يم

رس
بر

»
بر
يام

بپ
حا

اص
9«

ت
حج

ي
لو
ع
ن
سي

ح
تر
دك

لام
لاس

ا
ي
تق
ن
سي

ح
رو

مه
ور
پ

�
10

6

و معتبر حديثي اهل سنت از جمله صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ترمذي
. مسند احمد بن حنبل نيامده است

 ممكن نيست به سنت همه صحابه دارد؛ زيرا از نظر دلالي نيز اشكال حديث
ا كه احياناً با يك ها آمده چرا كه در برخي نقل؛قتدا شودديگر متناقض است،

را است كه صحابه يك ومي تكفيرديگر  ديگر برخي بعضي به گمراهي كردند
 ماجراهايي كه در قتل.دانستندميو خون بعضي ديگر را حلال دادندميشهادت

ب و جنگ  از همين،و ديگر اختلافات بين صحابه اتفاق افتادو صفينهصرعثمان
،البلاغة نهج شرحالحديد، ابي ابن؛ 523ص،2ج،الطرائفطاووس،ناب( استدست

ص20ج و در ضمن نقل).28، و صريحي مبني بر فسق هاي تاريخي صحيح
 با اين اوصاف چگونه).49ـ50صالإفصاح(فجور برخي از صحابه وجود دارد

و گناه برخي ممكن است و هادي بودند، صحابي كه خود دچار عصيان مقتدا
مس؟لمانان باشندمس وله از جنبهأبنابراين پذيرفتني نيست؛ البته عقلي نقلي

و امام حسين7صحابه معصوم، مثل امام علي و8و امام حسن  مقتداي امت
.گونه نبودند هادي مردم هستند؛ ولي همه صحابه اين

ة المبشرةبررسي روايت عشرـ5

 را در منقبت برخي]1[ةعشرة المبشرنويسنده مقاله در ادامه بحث، روايت
و. كند صحابه از قول اهل سنت مطرح مي و محتوايي اين روايت از لحاظ سندي

.كندميناپذير هايي دارد كه حديث را اعتماد متني ضعف
و مسند:نقد سندي بن در سنن ترمذى بن،حنبلاحمد حميد  از قول

.عبدالرحمن نقل شده است

ا« و او از پيامبر ،5ج،سنن، الترمذى(»آن را نقل كرده است9مكرمن از پدرم

ص1ج،الصحابة فضائل، حنبلبن أحمد؛ 311ص ،114(.

تواند نميو بوددر حالي كه حميد بن عبدالرحمن صحابي نبود، بلكه تابعي
شد32 چرا كه حميد در سال كند؛عبدالرحمن بن عوف را درك  ابن(ق متولد

 از دنيا33و پدرش در همين سال يا سال)40ص،3جالتهذيب، تهذيب حجر،
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ص6جتهذيب التهذيب، ابن حجر،(نيستند پس اين اسناد صحيح،رفت ؛ 222،
جاميني، ص10الغدير، ،122.(

 وجود دارد كه شخصى به نام عبدالعزيز بن محمد دراوردىدر اين سند
تهذيب حجر، ابن(باشدو در حديث قوي نميسخنانش قابل احتجاج نيست

جال ص3تهذيب، جذهبي،؛ 471، ص2ميزان الاعتدال، اما بيشتر طرق؛)634،
،2ج سنن،،داودبىأ(،در سنن ابى داودحديث از سعيد بن زيد نقل شده است كه 

 وجود دارد كه عبداالله بن ظالم شخصي به نام،در سند اين روايت)401ص
و مسلم .كردند نميو بدان احتجاجدانستند نمي حديث وي را صحيح،بخاري

جحاكم نيشابوري،(  از همين،)316ـ317ص،3المستدرك على الصحيحين،
در ضمن.اند المبشره را در كتب صحيح خود نياورده روي حديث عشره

مي» عبدالواحد بن زياد عبدى بصرى« و ناپذيرشود كه اعتماد نيز در اين سند ديده
مي غير جتذكرة الحفاظذهبي،(باشد ثقه ص1، ابن(سنن ابن ماجهدر).258،

ص1ج،ماجه، سنن  كه اكثر احاديث او بدون هست» هشام بن عمار« نيز)48،
و اساس است ص6جتهذيب التهذيب، ابن حجر،(پايه و احاديث موضوعه)37،

جالضعفاء، الأصبهاني(كرد را از ابوهريره نقل مي ص1، ،در المعجم الأوسط).67،
جالمعجم الأوسطبراني،( ص2ط، بن« سندش شخصى به نامدر)290، وليد

وه»عبداالله بن جميع زهرى ست كه ابن حبان وى را در شمار راويان ضعيف
ج حجر، ابن( آورده استناپذيراعتماد ص11تهذيب التهذيب، ،122.(

از؛از حيث متن نيز مضطرب است اين حديث:نقد محتوايي  زيرا در بعضى
،13ج،سنن، الترمذى( استح از جمله ده نفر شمرده شده بن جراابوعبيدة، اقوال

جالرسول أحاديثفي الأصول جامعاثير، ابن؛360ص ص8،  المعجمطبراني،؛557،
جالأوسط ص2، جصحيح، حبان ابن؛351، ص15، و در برخى به ابن)463،
جالصحيحين على المستدركحاكم نيشابوري،(مسعود ص3،  بشارت داده)358،
ونامى از در نقلي ديگركه جالب اين.تشده اس  هيچ يك از اين دو نفر نيست

ص4ج،سنن، داود أبي(شود ديده مي9ها اسم پيامبر اكرم به جاي آن ؛ 343،
ص1ج،ابن ماجه، سنن ص15جصحيح،، حبان ابن،48، ،454.(
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و اختلاف،اند در ميان اين ده نفر كه به بهشت بشارت داده شده  ها، تضادها

و كشمكشوهايي را شاهد بوديم جنگ با ديگري بعضي از اين افراد به نزاع

و زبيربراي مثال.پرداختند  را7 حضرت علي،بيعت با خليفه وقت طلحه

و زبير در اين جنگ كشته شد، حال و به روي حضرت شمشير كشيدند شكستند

و زبير در كنار حضرت علي سعد. در بهشت باشند7چگونه ممكن است طلحه

 حاضر به7بن ابي وقاص نيز از كساني بود كه در زمان خلافت امام علي

و در جنگ صفين از حضرت حمايت نكرد، آيا چنين اطاعت از اوامر ايشان نشد

! در بهشت باشد؟؟7تواند در كنار امام علي شخصي مي

كهايشود، نكته ديگرى كه باعث تضعيف حديث مى  راويان روايت،ن است

و سعيد بن زيدعبيعني جزء افراد بشارت داده خود را نيز،دالرحمن بن عوف

 نقل ديگر چرا حديث از هشت نفر بايد پرسيد از طرفىاند؛ آوردهشده به بهشت

مى سوءبه همين دليل!؟نشده است كه ظنّ حاصل اين حديث برخي از افراد شود

 الطبقاتري، البص هاشمي(دنجعل كرده باشو برخي صحابه را در شأن خود

جاميني،؛ 293ص،3ج الكبرى، ص10 الغدير، ،122.(
و اهلـ6 آنمفهوم صفه

مي»اصحاب الصفه«نويسنده مقاله در طي معرفي اصحاب در قرآن به  اشاره

و با توجه به هم و صوفي را از يك ريشه مي ساني بين كلمات عربي، صفّ كند ه

و در نتيجه اين گروه را منشأ پيدا .يش عرفان معرفي مي كندداند

ف(از ريشه» صفهّ«به نظر لغت شناسان ف است به معني ايوان)ص

جمن جواهرالقاموس العروس تاجحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي،( ص12، ،

ج والاثرالنهاية في غريب الحديثاثير، ابن؛ 325 ص3، صوفي از ريشه؛ اما)38،

تن منسوب به جامه پشمينى استو» صوف« ميكه بر بهشود پوشانده  يا منسوب

مى يعنى همان،هصوف ب ها كه در كعبه خدمت و خاطر اشتغالشان به عبادته كنند

راغب(به گياه صوفيان كه پرز دارد، است در كعبه صوفى ناميده شدند يا منسوب 

ص في غريب القرآنالمفرداتاصفهاني،  ،499.(
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بف در زمان حكومت بني تصو،بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي وجوده اميه
 البته نه به عنوان تصوف، بلكه به عنوان؛ريشه در عهد خلفا داشتوآمد 

هم با پيدا شدن،باسع بنىحكومتلي ولى در اوا؛زهدگرايى چون صوفياني
و غير ايشان، شبلى، جنيد،بايزيد بسطامى  به به صورت رسمي، معروف كرخى

،تصوف به اصحاب صفه بنابراين نسبت دادن اهل شد؛عنوان يك مكتب ظاهر
و از جنبه تاريخي نيز ب؛ندارددليلي نارواست وجود آمدن مكتب تصوفه چراكه

ج في تفسيرالقرآنالميزانطباطبايي،(. عوامل ديگري داشت ص5، ،281.(
 آيه تطهيرـ7

ميآميختننويسنده مقاله با و آيه مباهله :گويد شأن نزول آيه تطهير

مي،طبق خبر متواتر درباره اهل كسا« كه شيعه گزارش 9محمدحضرت دهد
و دخترش يك روز صبح براي ملاقات هيأت نمايندگان نجران بيرون رفته بود

و حسين را زير عبايش كشيداوفاطمه، همسر و پسرانش حسن او سپس. علي
مي33،كلمات سوره احزاب مي: كند را ادا ر خدا فقط ا از شما دور خواهد پليدي

و شما را تطهير مي به عنوان اهل بيت، .»كند كند

 در مضمون بسياري از احاديث آمده، سوره احزاب33درباره شأن نزول آيه
ا فراكسرا زير7و حسين7 حسن،7على،3 فاطمه9است كه پيامبر

برراو ايشان خواند و دست به دعا اهلها اينخدايا«:و فرمود داشتپوشانيد
منب و ويژگان و به تمام معنا پاكيزههاآن، پليدى را از باشندمييت شان دور ساز

شدآن.»فرما بيهقي،؛ 369ص، أسباب نزول القرآن الواحدي،(گاه آيه تطهير نازل
جالسنن الكبرى ص2، ص11ج المعاني، روحآلوسي،؛ 150؛ مجمع طبرسي،؛195،

ج ص8 البيان، جمسند احمد،؛559، ص6،  المستدركحاكم نيشابوري،؛292،
ج ص2علي الصحيحين، ا الموفق الخوارزمي؛416، صلمناقب، از.61، در برخي

. را زير كسا گرفت: پيامبر اهل بيت،روايات آمده است كه پس از نزول آيه
جسنن الترمذي ص5،  در حالي كه قضيه مباهله با اين جريان متفاوت است؛)30،

و سن اكرم در صبح روز مقرري، همراه امام ي، رسولبراساس روايات شيعه
و حسين،3 حضرت فاطمه،7علي  براي مباهله نزد مسيحيان8 امام حسن
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و آن  بيتش از مباهله منصرف شدند ها با مشاهده پيامبر با اهل نجران رفت
جزمخشري،؛107ـ108ص،واحدي، أسباب نزول القرآن( ص،1 الكشاف،

صرفة علوم الحديثمعحاكم نيشابوري،؛ 368ـ369 البداية ابن كثير دمشقي؛50،
جوالنهاية ص5، ).195ص المناقب،، الموفق الخوارزمي؛65،

: گويدمي» رجس«نويسنده در ادامه در معناي واژه

بي از ديدگاه سني« به مي ها ناپاكي در اين آيه شود، شيعه آن را بابت ايماني تفسير
و به خصوص خلفاي سني مي ناپاكي جهان .»فهمد ها

ميبه اين تفسير ارائه شده و نامفهوم در. باشد خصوص از ديد شيعه گنگ
و منابع شيعي آن در،چه در مورد رجس گفته شده تفاسير  غير از چيزي است كه

.اين مقاله آمده است
و اين پليدى چهار گونه و ناپاك است رجس در لغت به معنى موجود پليد

و عقل،و طبع گاهى از نظر غريزه.است  گاهى از جهت شرع، گاهى از نظر فكر
، في غريب القرآنالمفرداتراغب اصفهاني،( است از تمام جهاتهمو گاهى

در يا تى در نفس آدمى استأهي،»رجاست«صفت از ماده رجسواژه)342ص
و نفرت البحر اندلسي،(دارد واميظاهر موجود پليد، كه آدمى را به اجتناب

ف ص8ي التفسير،جالمحيط ، في تفسيرالقرآن المجيدالبحرالمديدعجيبه، ابن؛ 478،
ص4ج لاملا« رجس در آيه مورد نظر با اين).429، و جنس»ف  شامل آمده است

هي انواع پليدي و و رذيلهتأها  في تفسير الميزانطباطبايي،(شودمي هاى خبيثه
جالقرآن ص16، و بيضاوي،؛ 312، .)231ص،4ج، أسرار التأويلأنوار التنزيل

ـ3.كفرو شركـ2.گناهـ1: باشد برخي از مصاديق رجس به اين شرح مي
بدـ4.شيطان و اخلاق و، افعال زشت،كارهاي زشت  مانند فواحشي كه ظاهر

و قطع،بد مانند بخلخلاقاو شود باطن آشكار مي مجلسي،(شكـ5. رحم حسد
جبحراني،؛287ص،19وج 214ص،35ج،بحارالأنوار ،4 البرهان في تفسيرالقرآن،

،1ج،تفسيرالعياشيعياشي،؛340ص،الكوفي فرات تفسيركوفي،؛ 463و 444ص
جسمرقندي،؛17ص ،21ج، التحريروالتنويرابن عاشور،؛60ص،3 بحرالعلوم،
جالمجيد في تفسير القرآنالبحر المديدابن عجيبه،؛ 246ص حسيني،؛ 429ص،4،
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 المحيط في التفسير، البحر اندلسي،؛448ـ450ص،الظاهرة الآيات ويلتأ
ص8ج ،478(.

و جوارح(شامل جميع مراتب طهارت،رجسطهارت، عدم )قلب، نفس
و مستكمل جميع كمالات،باشد مي التبيان في طوسي،(استهمان مقام عصمت

ج صالورى إعلامطبرسي،؛ 340ص،8 تفسير القرآن، ،209(.
 ثقلينروايتـ8

و در ادامه بحث اهل بيت پيامبر را حديث ثقلين9نويسنده در انتهاي مقاله
ميآنو كند نقل مي آن؛كند را به دو شكل از پيامبر بيان و سقم بدون كه صحت

و متني مورد بررسي قرار دهد .آن را از جنبه سندي
و خاصه متواتدر ،9ر است، پيامبرنقل مشهور حديث ثقلين كه بين عامه

و اهل بيت هم را دو شيء گران:قرآن تا براي هدايت انسان،بها در كنار ها
مي،ابد لن9َْعنِ النَّبيِ«. كند معرفي تمَسكتُْم بِهمِا ما إِنْ تاَركِ فِيكُم الثَّقلَيَنِ إنِِّي

وإنَِّ أهَلَ بيتيِ عتِرَْتيِ و كتِاَب اللَّهِ عليَ الْحوضتَضلُِّوا حتَّى يرِدا يفتَْرِقاَ لنَْ ابن(»هما
،و وفيات المشاهير والاعلامالإسلام تاريخذهبي،؛ 490ص،1ج، أسدالغابةاثير، 

ج،والنهاية البداية كثير، ابن؛111ص،2ج اليعقوبى، تاريخيعقوبي،؛264ص،14ج
ص3ج،مسند، أحمد؛ 209ص،5 ال؛14، ،2ج الكبرى، لطبقاتابصري، هاشمي

جالصحيحين على المستدركحاكم نيشابوري،؛ 150ص ص3، ، الترمذي؛ 160،
ص12ج،سنن جالصحابة فضائلاحمد بن حنبل،؛ 258، كليني،؛ 585ص،2،

ج،الاحتجاجطبرسي،؛ 100ص،2ج،بحارالأنوارمجلسي،؛414ص،2ج،لكافيا
؛131ص،1ج،القلوب إرشادذهبي،؛ 176ص،1ج،الإرشادمفيد،؛149ص،1

ص، الأمالي،لصدوقا؛ 223ص،الإفصاحمفيد،؛ 132ص،الورى إعلامطبرسي،
حسيني؛ 413ص،بصائرالدرجاتصفار،؛ 255ص، الأمالي،لطوسيا؛415

،2ج،المستقيم الصراطعلي بن يونس،؛616ص،الظاهرة الآيات تأويلاسترآبادي، 
 الهدى سبلصالحي شامي،؛62ص،2ج،7ضاأخبارالر عيونصدوق،؛32ص

ص النبى، شرفواعظ خرگوشي،؛232ص،12ج،والرشاد في سيرة خيرالعباد
، في اخبار قريشلمنمقاالبغدادي،؛ 536ص،1ج،والتاريخ المعرفة البسوي،؛248
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 الأسماع، إمتاعالمقريزي،؛111،ص2 جمل من انساب الأشراف،جالبلاذري،؛25ص
محدث نوري،؛34ص،27ج،الشيعة وسائلحر عاملي،؛15و13ص،6ج

).255ص،7ج،الوسائل مستدرك
كه،در كنار اين قول مشهور طبق روايت ديگري به پيامبر منتسب شده است

يكآن،  و سنت را در كنار ديگر براي هدايت مردم تا ابد باقي حضرت قرآن
]2[.گذاشته است

ميبا بررسي سند روايت اخير .گردد مشخص
. اين حديث در كتب اصيل روايي اهل سنت نقل نشده است،اولاً
مي،ثانياً  معروفها در بين رجالي. گردد سلسله سند روايت به ابوهريره بر

جبحارالأنوارمجلسي،(بست است كه ابوهريره به پيامبر خدا دروغ مي ص،2،
جمعجم رجال خوئي،؛190ص،1ج،الخصالصدوق،؛217 ص11 الحديث، ،
مي)80 و به او اعتماد  كردو از كعب الاحبار يهودي، جاعل حديث روايت نقل

جموسوعة طبقات الفقهاءسبحاني تبريزي،( ص1، ،40.(
 به دستور7امام عليبراي كنندگان اخبار نادرستي چنين از جمله جعل هم
معاويه در قبالو)63ص،4ج، البلاغة نهج شرحابن ابي الحديد،( بودمعاويه

، شيخ المضيرة أبو هريرة ابورية،(.سپردوي اين خوش خدمتى، امارت مدينه را به 
صالمحمدية السنة على أضواء همو،؛ 273ص البلاغه، شرح نهجالحديد، ابي ابن؛ 216،

).539ص،1ج
وي با اين و نه ماه با پيامبر مصاحبت داشتكه او تنها يك سال از، از بيش

و گردآورى ثروتوي. هستهمه صحابه روايت   حديث جعل،براى تجارت
صهريرة أبو شيخ المضيرة(كرد مي و،)124ـ125، پس اين روايت ضعيف
مينويسنده مقاله مورد استناد نبايدمعتبر غير و در كنار نقل مشهورِ قرار  گرفت

مي،حديث ثقلين .شد مطرح
 نتيجه

ا و،صحابه، موضوع سلاميكي از مباحث مهم در تاريخ يت قول حج جايگاه
و متفاوتي هست كه در بين دو فرقه ديدگاهآنان است كه. هاي مختلف با اين

مس.ل. ليندا و خاورشناسان، اين لهأكرن نويسنده اين مقاله، مانند ساير مستشرقان
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و مهم را مورد توجه قرار داده، اما نتوانسته است به طور كامل بحث را روشن
و مسائل پيرامون آن را آشكار سازداب وي در بررسي مفاهيم، علاوه. عاد گوناگون

اش كه به منابع اصيل اسلامي مراجعه نكرده است، اكثر منابع مورد استفاده بر اين
مي هم از منابع اهل و رويدادها نگريسته سنت و از ديدگاه آنان به مسائل باشد

م است؛ افزون بر آن آنكه كمتر به منابع و حتي برخي تعدد ها مراجعه كرده
هاي مطالب را دقيق نقل ننموده است كه اين مشكل، اساس لغزش پژوهش

و اعتقادات اهل.اسلامي از سوي مستشرقان است سنت، مؤلف بر اساس روايات
له حجيت قول صحابه، مايه نجات بودن همه آنان، روايت عشره المبشرهأبه مس

مي...و اي توجه آنن مباحث خدشهكند كه و نقدهايي بر ها وارد شده پذيرند
و مقاله به طور كلي بدون دسته. است و انسجام خاصي است بندي، نظم

و يك جانبه به مسائل نگريسته پراكندگي در موضوعات مختلف آن ديده مي شود
و ارزش علمي ندارد است كه چنين پژوهش .هايي از نظر روشي اعتبار

ها نوشت پي

و«: فرمود9رسول خدابق اين حديثط]1[ و على و عثمان و عمر ابوبكر
و  و سعيد و سعد و عبدالرحمن بن عوف و زبير  بن جرّاح در ابوعبيدةطلحه

جالعمال كنزهندي،(» اند بهشت ص11،  على المستدركحاكم نيشابوري،؛ 363،
جالصحيحين ص3، ص4ج،سنن، داود أبي؛ 358، ،15ج صحيح،،حبان ابن؛ 343،

جالسنة شرح، البغوى؛454ص ص14،  أحاديثفي الأصول جامعابن اثير،؛129،
جالرسول ص8، ،557.(
بن الحسين بن حفص حدثنا محمد بن عمر البغدادي قال حدثنا محمد«]2[

الخثعمي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا صالح بن موسى قال حدثنا عبد العزيز 
االلهبن رفيع عن أبي صالح عن أب  إني قد خلفت فيكم9ي هريرة قال قال رسول

و إنهما و سنتي و عملتم بما فيهما كتاب االله شيئين لم تضلوا بعدي أبدا ما أخذتم بهما
 أضواءالجكني؛235ص،1ج،كمال الدين(» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

جبالقرآن القرآن إيضاحفي البيان ص7، ؛ 747ص،1ج، تاريخ خلدون، ابن؛ 259،
ج)الغيلانيات(الفوائد كتابمنده، ابن ص1،  المستدركحاكم نيشابوري،؛510،

ص1ج،الصحيحين على ص4ج،سنن، الدارقطني؛172، ،245.(
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حلا.14 قم، الطوائف مذاهب معرفةفي الطرائف،ي، سيد عليبن طاوس .ق1400،مطبعة الخيام،

تا.15 و التنوير، بي نا، بي جا، بي .ابن عاشور، محمد ابن طاهر، التحرير

، الاستيعاب فى معرفة القرطبي النمري أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد،بن عبد البرا.16

چ اول1992/.ق1412، بيروت،الجيل على محمد البجاوى، دار،الأصحاب، تحقيق .م،



11
5

ان
اس

شن
ور
خا

ي
وه
پژ

آن
قر

/
ره
ما
ش

رم
ها
چ

/
ان

ست
تاب

رو
ها
ب

13
87

�
ان

اس
شن

ور
خا

ي
وه
پژ

آن
قر

/
ره
ما
ش

هم
ن

/
جم

پن
ال

س
/

ان
ست

زم
زو

ايي
پ

13
89

ش
�

11
5

و،القرطبي النمري بن محمداالله عبدبن يوسف عمر أبير، ابن عبد الب.17  أبو،تحقيق، فضله جامع بيان العلم

بيحزم ابن دار،الريان مؤسسة، زمرلي أحمد فواز الرحمن عبد چ اول2003./ق1424جا،، .م،

ف، احمد ابن محمد،ابن عجيبه.18  انتشارات عباس زكي،،ي تفسير القرآن المجيد البحر المديد

.ق1419قاهره،

 محمد السلام عبد، المحقق،غةلال مقاييسمعجم،أحمد الحسين أبي،زكريابن فارسبنا.19

.ق1423، بي جا، العرب الكتاب اتحاد،هارون

عن إعلام،االله عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبيبن محمد، الجوزية قيم ابن.20 رب الموقعين

.م1973بيروت،،الجيل دار، سعد الرءوف عبدطه،تحقيق،العالمين

، الحديث علوم اختصارفي الحثيث الباعث أبو الفداء اسماعيل بن عمر،، الدمشقىكثير ابن.21

بي بي .تا جا،

و النهاية، دار الفكر، بيروت، همو.22 .م1986/ 1407، البداية

عب، تحقيق، الفوائد، ابن منده الأصفهاني.23 بيدار الصحابة للتراث، طنطا،د الحميدمسعد جا،،

چ اول1412 .ق،

چ سوم1414، لسان العرب، دار صادر، بيروت، محمد بن مكرم، ابن منظور.24 .ق،

امحمود، أبو رية.25 چ پنجمنشر البطحاء، ضواء على السنة المحمدية، .، بي جا، بي تا،

بي،بيروت، وعاتمنشورات مؤسسة الأعلمي للمطب، شيخ المضيرة أبوهريرةهمو،.26 چ سوم سوم، .تا،

، عباس محمداالله وصي.د،تحقيق،الصحابة فضائل،الشيباني عبداالله أبو، حنبلبن أحمد.27

چ اول1403 بيروت، الرسالة مؤسسة .ق،

تاالقاهرة، قرطبة مؤسسة، حنبلبن أحمد الإمام مسند، الشيباني عبداالله أبو همو،.28 .، بي

 الدار الثقافة دار، حمادة فاروق، تحقيق، الضعفاء،نعيم أبو أحمدبناالله عبدبن أحمد، الأصبهاني.29

بيالبيضاء چ اول1405جا،، .ق،

 السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة،نوح الحاجبن الدين ناصر محمد، ألباني.30

چ اول 1412، الرياض، المعارف دار،الأمة في .ق،

تاامين عاملي، سيد محسن، اعيان.31 .الشيعه، دارالتعارف المطبوعات، بيروت، بي

و الادب، الأميني.32 و السنه ، دار الكتاب العربي النجفي، عبد الحسين احمد، الغدير في الكتاب

چ چهارم1397،بيروت .ق،

.ق1420، بيروت البحر المحيط في التفسير، دارالفكر،، ابو حيان محمد بن يوسفي،اندلس.33

.ق1416تهران،، هان في تفسير القرآن، بنياد بعثت البر، سيد هاشم،بحراني.34
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و التاريخ، تحقيق، أبو يوسف يعقوب بن سفيان،البسوى.35  اكرم ضياء العمرى،، كتاب المعرفة

چ دوم1401بيروت،، مؤسسة الرسالة .ق،

 خورشيد احمد فاروق، عالم، كتاب المنمق فى اخبار قريش، تحقيق، محمد بن حبيب،البغدادي.36

چ 1405يروت،ب الكتب، .اولق،

و رياض، جمل من انساب الأشراف، تحقيق، أحمد بن يحيى بن جابر،البلاذرى.37 سهيل زكار

چ اول1417بيروت، زركلى، دار الفكر، .ق،

و اسرار التاويل، دارالفكر، بيروت،.38 .ق1416بيضاوي، عمر بن محمد، انوار التنزيل

 القادر عبد محمد، تحقيق، السنن الكبرى،ىموسبن عليبن الحسينبن بكر أحمد أبو، بيهقي.39

.ق1414،مكة الباز، دار مكتبة، عطا

و نقد مدخل.40 .»صحابه«نويسندگان، دايرة المعارف قرآن لايدن، ترجمه

الترمذي، حافظ ابي عيسي محمد بن عيسي سوره، سنن ترمذي، تحقيق، عبدالوهاب.41

و النشر، بيروت،  .ق1403عبداللطيف، دار الفكر للطباعه

 إيضاحفي البيان أضواء، القادر عبدبن المختار محمدبن الأمين محمد، الشنقيطي الجكني.42

.ق 1415،بيروت، التوزيعو النشرو للطباعة الفكر دار،بالقرآن القرآن

مصطفى، تحقيق، المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله،ابوريشالحاكم الني.43

چ اول1411 بيروت،،ر الكتب العلميةدا، عبد القادر عطا .ق،

.1379معرفة علوم الحديث، مكتبه العلميه، مدينه، همو،.44

.ق1409 قم،،السلام مؤسسه آل البيت عليهم،الشيعة عاملى، وسائلحرّ.45

 دفتر انتشارات اسلامى، تأويل الآيات الظاهرة،شرف الدين على سيد، حسينى استرآبادى.46

عل جامعه .ق1409، قم، ميه مدرسين حوزه

االله غلامحسين قيصريه، لرواشح السماويةا،ميرداماد محمد باقر، حسيني الأستر آبادي.47 ها، نعمة

چ اولش1380./ق1422جا،بي،دار الحديث للطباعة والنشر، الجليلي ،.

 من العروس تاجحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، محب الدين ابي فيض السيد محمدمرتضي،.48

ا چ اول1414لقاموس، دار الفكر، بيروت، جواهر .ق،

االحكيم.49 مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة، الأصول العامة للفقه المقارن،لسيد محمد تقي،

چ دوم1979بي جا،،والنشر .م،

.ق1409خطيب بغدادي، احمد بن علي، الكفايه في علم الروايه، دار الكتب العليمه، بيروت،.50

چ پنجمم1992./ق1413، بي جا، معجم رجال الحديثقاسم،، سيد ابوالخوئي.51 ،.
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االموف، الخوارزمي.52 مؤسسة، الشيخ مالك المحمودي، تحقيق، لمناقبق بن احمد بن محمد،

چ دوم1414، قم، النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين .ق،

.ق1412 بي جا، انتشارات شريف رضى،،إرشادالقلوببي، حسن بن ابى الحسن ديلمى،.53

و،محمد بن احمد، ذهبى.54 و الأعلام، تحقيق تاريخ الاسلام  عمر عبد السلام،وفيات المشاهير

چ دوم1413بيروت،، تدمرى، دار الكتاب العربى .ق،

چ اول1419، بيروت، العلمية الكتب دار، عميرات زكريا،حقيقت، تذكرة الحفاظهمو،.55 .ق،

آ.56 و المفسرون، چ اول1425وند دانش، تهران، ذهبي، محمد حسين، التفسير .ق،

.ق1421همو، روات الثقات، دار البشائر الاسلاميه، بيروت،.57

.ق1416همو، ميزان الاعتدل في نقد الرجال، دار الكتب العلميه، بيروت،.58

، صفوان عدنان داودى، تحقيق، المفردات في غريب القرآند، حسين بن محم،راغب اصفهانى.59

چ اول1412دمشق،/، بيروتيةالدار الشام/ دارالعلم .ق،

رضوي، سيدمرتضي، آراءعلماوالمسلمين في التقية والصحابة والصيانة القرآن الكريم، الارشاد،.60

.ق1409بيروت، 

چ سوم1407العربي، بيروت، دارالكتب، التنزيل الكشاف عن حقائق غوامض، محمود،زمخشرى.61 .ق،

.تابي جا، نا،بيبيء، موسوعة طبقات الفقهاسبحاني تبريزي، جعفر،.62

.ق1414سخاوي، شمس الدين، فتح المغيث في شرح الفيه الحديث، دار الكتب العلميه، بيروت،.63

بيبي، بحرالعلوم، نصربن محمد بن احمد،سمرقندى.64 .تا جا،

تا،سيوطى.65 .تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، دار الكتب الحديث، بي جا، بي

،لبنان، دار الفكر، سعيد المندوب، تحقيق، لإتقان في علوم القرآنا، جلال الدين، سيوطي.66

چ اول1416 .ق،

في المنير البدر،أحمدبن عليبن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن، المصري الشافعي.67

و سليمانبن عبداالله، الغيط أبو مصطفى، تحقيق،الكبير الشرحفي الواقعة الأثارو الأحاديث تخريج

چ اولم2004./ق1425، الرياض، والتوزيع للنشر الهجرة دار، كمالبن ياسر ،.

 شهيد ثاني، زين الدين عاملي، الدراية في علم مصطلح الحديث، بي نا، بي جا، بي تا،.68

.ق1413همو، الرعاية في علم الدراية، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، قم،.69

االله.70 .ق1367 طهران،، مطبعة النهضة الصوارم المهرقة،،الشوشتري، القاضي نور

و الرشاد فى سيرة خير العباد، تحقيق عادل، محمد بن يوسف،الصالحى الشامى.71  سبل الهدى

و على محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، چ اول1414احمد عبد الموجود .ق،
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چ چهارم1404، تهران، المكتبة الإسلامية، الأمالي،محمد بن على بن بابويه قمى صدوق،ال.72 .ق،

قمهمو،.73 .ق1403، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي،

.ق1378بي جا،،)جهان(، دار العالم للنشر7عيون أخبار الرضاهمو،.74

، قم، مكتبة آية االله المرعشي النجفي، بصائر الدرجات،محمد بن حسن بن فروخ، الصفار.75

چ دوم1404 .ق،

.ق1417 القرآن، انتشارات الاسلامي، قم، طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير.76

دار، قسم التحقيق بدار الحرمين، تحقيق، ابي القاسم سليمان بن احمد، معجم الاوسط، الطبراني.77

بيالحرمين للطباعة والنشر والتوزيع .م1995./ق1415جا،،

.ق1403، نشر مرتضى، مشهد، الاحتجاج،طبرسى، ابو منصور احمد بن على.78

أم.79 تا،طهران، إعلام الورى، دارالكتب الإسلامية،ين الإسلامطبرسي، .بي

.ق1414 قم،، دارالثقافة، الأمالي، ابو جعفر محمد بن حسن،طوسى.80

.تابيبيروت،، التبيان في تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، همو.81

ا، إمتاع الأسماع، تحقيق،تقى الدين أحمد بن على، المقريزى.82 لحميد النميسى، دار محمد عبد

چ اول1420الكتب العلمية، بيروت،  .ق،

.1380نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، انتشارات لاهيجي، قم،.83

بيدارقطني أقوال موسوعة،المعاطي أبو السيد،النوري.84 بي، بي نا، .تا جا،

ر عطا، دار محمد عبد القاد، الطبقات الكبرى، تحقيق، محمد بن سعد بن منيع،الهاشمي البصري.85

چ اول1410بيروت،، الكتب العلمية . ق،

.اول،ق1411،دار الكتب العلمية، بيروت، أسباب نزول القرآن،واحدى، على بن احمد.86

.ش1361 محمد روشن، تهران، بابك،، شرف النبى، تحقيق، ابو سعيد،واعظ خرگوشى.87

بن احمد يعقوبى،.88 .تابى بيروت، دارصادر، بى،تاريخ اليعقو، جعفربن وهب واضح بن أبى يعقوب

89. Encyclopaedia of the Qurān / Jane Dammen McAuliffe, general editor. 

Published: Leiden : Brill, 2001-2006. 


